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ايران كه دخترش  از باقر زرافشان لوتي‌ترين عكاس ورزشي 
باوي  كريم  تا  داد  دست  از  بمباردمان‌ها  در  را  بنفشه 
كباب  را  دلش  جنگ  تركشهاي  جاي  هنوز  كه  خوش‌پرش 
ميك‌ند و لنگ يك هزار توماني در اين روزگار نامردپرور است 
از  كند،  كنار نخاعش خارج  از  را  كاتيوشا  برود تركش‌هاي  كه 
اول  شب  در  نگذاشت  كه  آسيا  عقاب  عابدزاده  احمدرضا 
حمله عراقي‌ها به آبادان كفترهايش آلاخون والاخون شوند 
تا مادر شهيد رضايي‌مجد كاپيتان تيم ملي جوانان كه هنوز 
افتخار  بچه‌اش  بي‌نيازي  و  نجابت  به  تلويزيون  در  مي‌آيد 
والي پولادمرد سبيلوي وزنه‌برداري آسيا كه  از علي  ميك‌ند، 
ده سال اسير بعثي‌ها ماند اما يك بار نديدم بيايد از آن براي 
خاكي  زمين  واژگون  لاله‌   15 تا  كند،  ابزاري  استفاده  خودش 
عراقي‌ها  موشك‌باران  در  فوتبال‌بازي  هنگام  كه  ايلام  چوار 
تكه تكه شدند، از صنعت نفتي كه در سال‌هاي جنگ آواره 
شد تا تيم ملي مدل 1980 حسن‌آقا كه در كويت وقتي فهميد 
عراق به ايران حمله كرده برنز آسيا كوفتش شد، همه و همه 
عراق  و  ايران  ساله  هشت  جنگ  از  نقره‌اي  سكانس‌هايي 
است كه اين روزها با سالگردش مواجه هستيم. داستان‌هايي 
ميني‌مال كه بايد در تاريخ ورزش اين خاك بماند. از مادران 

سوگوار ديروز براي خواهران زاده نشده فردا.
احمدرضــا عابــدزاده: همــه‌اش فكر 

بچــه 1 عابــدزاده  احمدرضــا  ميك‌ــردم 
اصفهــون اســت تــا اينكه ده بيســت ســال 
پيــش قصه زندگي‌اش را نوشــتم و عاشــق 
ايــن تكيه از روزهاي نوجواني‌اش شــدم كه 

احمدرضــا وقتي اولين تَــرق و توروق‌ها در آبــادان رفته هوا و 
خانه پدري احمد زير ســيطره گلوله‌ها ناامن شده، آنها شبانه 
به كيي از شــهرهاي نزديــك گريخته‌اند و فردايش كه احمد و 
بابــاش وانت آورده‌اند كه وســايل منــزل را باركش كنند ببرند 
پشــت جبهــه جنگــي، احمد ناگهــان نگاهــش افتاده بــه هرّه 
ناودون و كفترهايش را ديده كه بي‌پناه و ســر در گريبان بهش 
نگاه ميك‌نند. انگار داشــتند با منقار عنّابي‌‌شان به احمد بچه 
ســال مي‌گفتنــد كــه مــا را هم بــا خودتــان ببريد. بــوي باروت 
زندگي را از ما خواهد گرفت. احمد آن شب آنقدر گريه كرد تا 
كفترها را هم انداختند پشــت ماشــين و بردند.  آيا اگر كفترها 
جــاي احمــد بودند در آن بحبوحه كه خون از آســمان شَــتك 
مــي‌زد احمد را به منقار مي‌گرفتند و مي‌بردند؟ شــايد دعاي 
همــان پاپَري‌ها بــود كه شــاهين اقبــال روي دوش احمدرضا 
نشســت و او عقاب آســيا شد.  كفترهايي كه روي دوش او آرام 

مي‌گرفتنــد و از كــف دســت‌هاي كوچــك او آب مــي خوردنــد 
خوشــا به احوالشــان كه سرشــان را تانك‌ها و كاتيوشــاها قطع 
نكردنــد و تــا مدت‌هــا در اصفهــان بــراي احمدجــان بغبغــو 
كردنــد. اگر مي‌شــنيدند كه ســر احمد قجه‌اي را در خرمشــهر 

كاتيوشا از گردن قطع كرده چه حالي مي‌شدند؟ 
 باقر زرافشــان: وقتــي رفتم پيــش باقر 

عكاس كه زن و بچه‌اش را در بمباران برق 2
آلستوم تهران از دست داده بود زير كرسي 
داشــت جوري نفس ميك‌شــيد كــه حتي نا 
نداشــت گريه كنــد. باقــر با آن ســبيل‌هاي 
مردانه كه ازش خون مي‌چيكد و صداي خش‌دارِ مصيبت‌زده 
و آن چشــم‌هاي پــر چين و چــروك، ديگر رســماً بعد از مرگ 
بنفشــه‌اش از دست رفته بود و نفس كشيدن يادش رفته بود. 
وقتي صداي موشــك‌ها را شــنيده بــود پابرهنه دويــده بود به 

ســمت برق آلســتوم و آنجا با ديدن جنازه جزغاله شــده تنها 
بنفشــه زندگــي‌اش كــه اتفاقي به جشــن تولد كيــي از كودكان 
فاميل دعوت شده بود، رسماً نابود شد. در آن چند ساعتي كه 
بــه ديدنش رفته بودم حتي ســرش را بلند نكــرد كه زار بزند. 
دويســت تا ســيگار دود كرد و لابــه لاي مِه خاكســتري زرها در 
خود فرو رفت. به ياد تنها دختركش كه ســال‌ها بعد فهميدم 
از يتيم‌خانه آورده و بزرگش كرده بود. دخمل نقاش دلسوزي 

كه تمام زندگي او بود. 
باقــر مي‌گفت اصــاً چرا بايــد ديگر زنده باشــم. بي‌بنفشــه و 
بي‌بنفشــه‌زار. و مــن مي‌گفتــم صدهــا هــزار قطعــه عكس از 
رويدادهاي مهم تاريخ ورزش ايران را تو با تصاويرت محفوظ 
نگه داشته‌اي. چرا بايد بميري؟ اما كيهو ديدم دوربينش هم 
كنار خودش آنجا پلاســيده اســت و گريه‌ام گرفت. لوتي ديگر 

نمي‌توانست نفس بكشد. 

و تير به تير خورد!
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